
  برهان فُرجه
  11/3/1389 :        تأييد8/2/1389: تاريخ دريافت

  *محمدصفر جبرئيلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
حـضرت در   . تعالي است   در اثبات توحيد باري    صادقبرهان فرجه بر گرفته از سخن امام        

پرستي در تدبير نظـام       با يكي از زنادقه در پاسخ پرسش او براي اثبات توحيد و نفي دوگانه              مناظره
.  اسـت  هايي در اثبات توحيد ربوبي استنباط شـده        يا برهان  برهان و  ، از آن  هستي مطالبي فرمود كه   

توان چنين گزارش كرد كه تعدد ربوبيـت در چنـد صـورت قابـل فـرض بـا        اجمال بيان امام را مي   
. شود كه دفع و رفع آنها مستلزم پذيرش توحيد خواهد بود          شكالات و مفاسد آشكاري مواجه مي     ا

و التوحيد )  ق329 (كلينيدر منابع حديثي از كافي      )  ق 179(حكم   بن بخشي از آن به نقل از هشام      
  .تا متكلمان و حكيمان معاصر مورد استناد قرار گرفته است)  ق381(صدوق 

 مباحـث   ةــ در عرص ـ     تبيين و شرح آن مانند ديگر متون روايي        ، و تحليل  استناد به اين حديث   
هـاي    سـير تـاريخي آن برهـان   ة كه در اين نوشتار ضمن ارائ داردخاصيفكري ـ سير و سرنوشت  

  .استفاده شده با تقريرهاي ارائه شده طرح و تبيين شده است
  .ان فُرجه، برهان تمانعفُرجه، زنديق، توحيد ربوبي، توحيد خالقي، بره :واژگان كليدي

                                                      
 .پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي استاديار گروه كلام و دين .*
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 برهان فرجه
و حكماي مسلمان به و تثبيت عقايد ديني متكلمان ويژه پيروان مذهب شيعي براي تبيين

و پرسش  و احاديث صورت به ها،و پاسخ به شبهات و غيرمستقيم به قرآن كريم  مستقيم

و ائمه اهل بيت و حتي فلس كرده استناد مي:پيامبر اكرم و اند، هرچه كلام فه از معـارف قـرآن

.تر بوده است در نيل به معارف عالي دين موفق،حديث بيشتر بهره برده است

و عنايت به سير تاريخي آن بيانگر اين  مهم اسـت كـه كـلام نكتة توجه به اين نكته

و بـا سـر تعظـيم شيعي با گذشت زمان بيشتر در مقابل اين معـارف عـالي  فـرود آورده

و استناد و ارجاع زيادتر به آنها زواياي مختلف معرفتي در عرصة عقيـده دسترسي بيشتر

.را كاويده است

و بررسي متون روايي به مدرسةو استفاده، مراجعة توأم با دقت، استناد و شرح  تأمل

و قرن يازدهم هجري باز  چراكه قبل از آن گمان غالـب ايـن بـود كـه؛گردد مي اصفهان

ب خطابي:سخنان ائمه و مناسب و فهم عوام مردم القا شـد اند  بعـد از شـرح.انـدها ذهن

در)ق1050(ملاصدرا و بيـانگر مطالـب دقيـق ثابت شد كه تمام سخنان آنـان برهـاني

.)1421:2،284مازندراني،(معارف توحيدي است 

و توصـيه قـرآن كـريم كـه فرمـوده:ائمه  هرچند با استفاده از سه روش مورد تأييد

س«: است والمْوعظَـةِ الْحـسنَةِ وجـادلْهم بِـالَّتي هـي أَحـسنُ ادع إِلَى باِلْحكمْـةِ ـكبر » بِيلِ

و ترويج مباني اعتقادي جامعه پرداخته) 125:)16(نحل( امـا هـدف اصـلي اند، به تبيين

.)1370:1،9صـدرا،( بلكه هدايت عموم جامعه بوده است،آنان نه فقط اسكات خصم 

و بلكه دقيق،استبزرگواران نه فقط در حد فهم عرف سخنان آن تـرين معـاني فلـسفي

و غايت معارف اهل معرفت را در خود جاي داده است كه هر طايفه  اي بنـا بـر مـسلك

 فهم معنـاي كـلام، بنابراين.اي از خرمن كلام شريف آنان چيده است روش خود خوشه 

و گروه خاصي نيست انكـه فهـم معنـاي ظـاهري آنـانچن؛آن بزرگان در انحصار كسي

به منافاتي با معناي لطيف  و يا حتي لطيف تري كه به منزله بطن آن بوده منزلـة تر از آن كه

آن؛ ندارد،بطن بطن باشد  و براي بطن و بطني محقق دارد  چراكه كلام آنان ظهري ثابت
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گمـان كـه    و ايـن    ) 183 :1361ي،  ززنـو ( نيز بطني ثابت است تا مراحل و مراتب بالاتر        
 نـه بيـانگر     ، پس بايد مطابق فهم عرفـي باشـد        ،چون بيانات ائمه براي ارشاد مردم است      

 قلت تدبر در اخبار اهل بيت و عـدم    ، گماني باطل و نشانة    معاني دقيق فلسفي و عرفاني    
  .)627 و 626 :1367، خميني... (فحص در آنهاست

 اثبات توحيد عـددي خـدا       ،ندآنچه پيروان اديان الهي قبل از اسلام بدان عنايت داشت         
 يعنـي وحـدت حقـه       ،هاي آغازين را براي تعليم مرتبة عالي توحيد         قرآن كريم گام   .بود

 بـا راهـي روشـن و     در پرتو تعاليم قرآن و پيامبر اكرم      عليبرداشت و سپس امام     
براهيني محكم پرده و حجاب از آن حقيقت برداشت، هر چند صحابه و تابعان و حتـي                 

هاي متمادي از اين بحث به دور بوده و متعـرض واقعيـت آن               و متكلمان قرن  فيلسوفان  
 تا اينكه در قرن دهم و يازدهم هجري فيلسوفان مسلمان بـا الهـام و اسـتفاده از                   ،نشدند
وانـستند بـه آن حقيقـت پـي ببرنـد            ت  و ديگر ائمـه اهـل بيـت         علي  امام سخنان

  .)104 و 103، 6: 1417باطبايي، ط(

  حديث فرُجه
 و التوحيـد    كلينيويژه اصول كافي      به ،بر همين اساس با آغاز نگارش شرح متون روايي        

 فيض كاشاني  ،) ق 1082 (ميرزا رفيعا  ،) ق 1050 (ملاصدرا ،) ق 1041 (ميرداماد،  صدوق
هايي كـه    در شرح )  ق 1121 (سعيد قمي  قاضي  و ) ق 1110 (علامة مجلسي  ،) ق 1091(

هـر  . انـد  پرداختـه » فرجه« شرح و بسط حديث شريف       بهاند    بر دو كتاب نام برده نوشته     
چنانكـه در   . شـده اسـت    چند در كتب كلامي و فلسفي آن زمان چندان بدان استناد نمي           

اليقـين    شمع  و ) ق 1091 (كاشاني فيض  اليقين علم،  ) ق 1072 (فياض لاهيجي گوهر مراد   
نهــا ت. هــيچ اســتنادي بــدان صــورت نگرفتــه اســت)  ق1121 (ميــرزا حــسن لاهيجــي

اي گـذرا بـدان داشـته        اشاره) 225، ص   2ج  (خان در احياي حكمت      قرچغاي بن  عليقلي
 استناد به متون روايي     *اما با گذشت زمان و انتقال مدرسه كلام و فلسفه به تهران           . است

                                                      
مدرسـه  محمـد صـفر جبرئيلـي،       : ك.ها، خدمات و حسنات اين مدرسه ر       جهت آشنايي با تاريخچه، شخصيت    .  *

  .وعه مقالات بزرگداشت علامة ابوالحسن شعراني، در مجمحكمي تهران در دو قرن اخير
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ملاعبـداالله   چنانكـه مؤسـس ايـن مدرسـه         ؛در آثار كلامي و فلسفي سير تصاعدي يافت       
ــا)  ق1257(زنــوزي  ــه« عنــوان در كتــابي ب حــديث حقيقــت«بــه شــرح » انــوار جلي «

ه تفـصيل از شـرح   ب» لمعات الهيه« پرداخته و در     علي اميرمؤمنان از امام    زياد بن كميل
محمـد   علامه سـيد  **.سخن گفته است صادق از امام حكم بن هشام» حديث فرجه«

 بـدان ) 66ــ    62،  2 :1381همـو،    (خمينـي و مرحـوم امـام      ) ش1353 (كاظم عصار 
ن نخـستي بـراي   )  ش 1358 (مطهريو استاد شهيد    اند    استناد كرده و به شرح آن پرداخته      

  .)1022، 6همو، : ك.ر(نام برده است » برهان فرجه«بار از آن با عنوان 

  متن سخن امام
 ـ     مانند بسياري از احاديث ديگر به      متن سخنان امام   دسـت مـا نرسـيده       هطور كامـل ب

يـك از چنـد مـتن در      نقـل شـده كـه در هـيچ    حكم بنهشام بخشي از آن توسط    . است
بودن او و   زنديقة اما از قرين؛هاي طرف بحث امام نيز مطرح نشده است        دسترس پرسش 

 ، اعتقادنداشتن زنادقه به توحيد ربوبي و خـالقي و همچنـين محتـواي بيانـات امـام                
 سـخن امـام     .بوده اسـت   اين دو قسم از توحيد       ةهاي او دربار   شود كه پرسش   معلوم مي 

 نقل و همان بخش مربوط به       كليني ، يعني اصول كافي   ،ترين متن حديثي   براساس قديمي 
  .شود برهان فرجه توضيح و تبيين مي

  : فرموددربارة توحيد زنديقي در پاسخ پرسش صادق  امام:گويد  ميحكم بن هشام

، خر ضعيفاّ او يكون احدهما قوياً و الآانهما اثنان من ان يكونا قديمين قويين او يكونا ضعيفين: لا يخلو قولك
د بالتدبير و ان زعمت انَّ احدهما قوي و الاخر ضعيف فرّتفان كانا قويين فلِم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه و ي

انهما اثنان لم يخل من ان يكونا متفقين من كل جهة او : ثبت أنه واحد كما نقول، للعجز الظاهر في الثاني، فان قلت
قين من كل جهة فلما رأينا الخلق منتظما و الفلك جاريا و التدبير و احدا و الليل و النهار و الشمس و القمر مفتر

                                                      
هرچند سديد الـدين  . هيچ استنادي حتي غير مستقيم به اين حديث نشده است         ملاصدرادر كتب كلامي قبل از       .*

بـه برخـي از مقـدمات    » المنقد من التقليـد «ب كلامي مبسوط و مفصل احمصي ـ اوايل قرن هفتم ـ در كت  
 حديث اشاره كرده است كه احتمالا تراوش ذهني خود او بود است؛ چـرا كـه   برهان مورد نظر امام در اين   

او دربخش ادلة نقلي ). 134 ـ  132، 1: 1413(اي به كلام امام و عبارت آن حضرت نكرده است  هيچ اشاره
 ).138 ـ 134همان، : ك.ر(فقط به قرآن استناد كرده و به تفضيل از برهان تمانع بحث كرده است 
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دلَّ صحة الامر و التدبير و ائتلاف الامر علي ان المدبّر واحد ثم يلزمك ان ادعيت اثنين فرجة ما بينهما حتي 
فيلزمك ثلاثة، فان ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما 

  .)5، ح80 ،1 :1363 ،كليني... (حتي تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناهي في العدد الي ما لا نهاية له في الكثرة

  پيام حديث
 فقط به اثبات توحيد پرداخته يا علاوه بر آن بـه اثبـات ذات               اينكه كلام امام  در باب   

 دانسته است كه سه مطلب اساسي از آن بيشتررا   گسترة پيام آنملاصدرا ؛دلالت دارد نيز  
  .قابل استفاده است

  ؛ اثبات توحيد و نفي شريك)الف
  ؛ اثبات وجود خدا)ب
؛ 37،  1 :1370ملاصـدرا،    (يت خدا كه انيت و وجـود محـض اوسـت           اثبات ماه  )ج

  ؛)241 :1376عصار، : ك.ر
  .اند بات توحيد را از آن استفاده كردهقط اثاما بيشتر شارحان حديث ف

  توحيد ربوبي يا خالقي؟
 آن را در بـاب      كلينـي آيا حديث شريف در مقام اثبات توحيد خالقي است يـا ربـوبي؟              

 آن را   صـدوق آورده كه بيانگر توحيد خالقي اسـت و         » حدوث العالم و اثبات المحدث    «
 وصـف    و  است كه با توجه به عنوان باب       جاي داده » الرد علي الثنوية و الزنادقة    «در باب   

 البته از متن    . بيانگر توحيد ربوبي است    ،و اعتقاد آنان به دو مدبر در نظام هستي        » زنديق«
  .مورد نظر است» توحيد ربوبي« اما در اين نوشتار ،شود تفاده ميحديث هر دو اس

  يك يا چند برهان توحيدي
 ، يا چند برهـان قابـل اسـتفاده اسـت          در اينكه براي اثبات توحيد از حديث شريف يك        

 )35، 1 :1370: ملاصدرا( يك برهان فلسفي و يك حجت اقناعي اصطياد كرده است            ملاصدرا
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، 5 :1385،    همـو (انـد     استنباط كرده  از آن   سه دليل  مازندراني، ميرزا رفيعا، علوي عاملي    
، 3 :1381 ،همـو ( معتقد است تمام حديث يك برهان تام است          سعيد قمي  قاضي   ؛)219
كيد دارد كه كلام امام سـه برهـان تـام عقلـي را در بـردارد                 أ ت ملاعبداالله زنوزي   و )404

  .)171  و169 ،همو(
 با ذكـر مقـدمات و تقريراتـي         در ادامه گزارشي از سه برهان مستفاد از كلام امام         

  .شود ارائه مي

  برهان اول
  : چنين استاين برهان در كلام امام

ثنان من ان يكونا قديمين قويين او يكونا ضعيفين او يكون احدهما قوياً و الآخر لايخلو قولك انهما ا
فان كانا قويين فلم لايدفع كل واحد منهما صاحبه و يتفرّد بالتدبير و ان زعمت ان احدهما . ضعيفاً

  .قوي و الآخر ضعيف ثبت انّه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني

 بيـرون ي قديم ذاتي و واجب الوجود از چند صورت          فرض دو مصداق خارجي برا    
  .نيست

  اند؛ ـ هر دو در نهايت قوت و تام
  اند؛ ـ هر دو ضعيف

  .ـ يكي قوي و ديگري ضعيف است
 زيرا واجب الوجود بالـذات در قـوت و شـدت وجـود و               ؛ محال است  صورت دوم 

 و تصور    غيرمتناهي و حتي فوق آن است      ؛كمالات وجودي تمام و بلكه فوق تمام است       
اي از مراتـب كمـالات       قديم بالذات و واجب الوجود از جميع جهـات كـه فاقـد مرتبـه              

 متعرض نقد و رد اين      معنا و خلاف فطرت انساني است و لذا امام          بي ،وجودي باشد 
  .اند صورت نشده

،  چـون دومـي كـه ضـعيف اسـت          ؛ اثبات مدعاي اهـل توحيـد اسـت        صورت سوم 
 او خود محتاج كسي است كه به او         و قديم ذاتي باشد؛   د بالذات   تواند واجب الوجو   نمي

 لـذا خـلاف     ؛قوه و كمال بدهد و اين ديگر نه واجب الوجود بلكه ممكن خواهـد بـود               
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  .فرض مدعي و مثبِت مدعاي اهل توحيد است
  .ناظر به نقد اين صورت است) للعجز الظاهر في الثاني... عمت و ان ز(: كلام امام

 يا موجب تساقط هر دو واجب است و يا مستلزم           ت؛ زيرا  نيز محال اس   صورت اول 
 آنچه موجب تساقط شـده يـا تـدافع دو           .شود توارد دو علت مستقل بر معلول واحد مي       

  .قدرت تام و كامل است يا مقتضاي قيوميت مطلق و فياضيت محض است
  .بودن اين صورت نيازمند سه تقرير است  محال،بنابراين

  تقرير اول
قديم ذاتي كه هر دو در نهايت قوه و قدرت باشند بدان جهت اسـت               بودن دو    محال

 مستلزم غلبه و سيطرة كامل بر همه چيز ـ غيـر از ذات خـودش ـ     ،كه قوه و قدرت تام
 اگر يكي نتواند بر ديگري غلبه كند نشان از برخوردارنبودن او از قوت و قـدرت                 .است

 ، كنـد ـ ديگـري را دفـع   ت بايد بتواندكه در فرض اين صور ـ تام است و اگر هر يك بتواند    
 پس فرض وجود دو خداي قديم ذاتي واجـب          .مستلزم تساقط هر دو طرف خواهد شد      

  .الوجود بالذات قوي تام، مستلزم عدم و نيستي هر دوي آنها خواهد بود

  تقرير دوم
بودن دو قديم ذاتي از هر جهت، مستلزم قيوميت مطلق و فياضـيت عـام آن دو                  قوي
 با توجه بـه برخـورداري هـر دو از قـوه و         ،عبارت ديگر  به. همة ممكنات است    نسبت به 

 هـر دو از قيوميـت صـرف و فياضـيت محـض و مـدبريت بحـت                   ،قدرت تام و مطلق   
  .برخوردار خواهند شد

 هر دوي آنها از هر جهت و حيثيتي واجب الوجود خواهند بود كـه در                ،تعبير سوم  به
هند داشت و اين نيز موجب تدافع و تصادم آنـان           ت مطلق خوا  ياين صورت هر دو قيوم    

تساقط و  . شوند  مي شود كه در نتيجه همديگر را دفع كرده و هر دو ساقط             مي با يكديگر 
در ايـن   . آيـد   مـي  ن ارادة آنهـا پـيش     اي ـمتدافع آنها به جهت تمانع و تزاحمي است كـه           

. كنـد يـا خيـر       مـي  صورت يا اراده و قدرت يكي بر اراده و قدرت ديگـري غلبـه پيـدا               
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 . چون منافي كمال و وجـوب وجـود هـر يـك از آنهاسـت               ؛ ممكن نيست  ،صورت اول 
د كه در نتيجه هيچ چيزي و هـيچ موجـودي           وش ميدو   صورت دوم موجب اصطكاك آن    

و بـا   ) 1019،  6: 1376مطهري،  (آيد     مي وجود پيدا نكرده و فساد و تباهي در عالم پيش         
 چون ديگر منبـع     ؛گذارد   پا به عرصة وجود نمي     ر عالم هستي  دو هيچ ممكني د    سقوط آن 

  .فيض در كار نيست

  تقرير سوم
ت مـستقل    مستلزم توارد دو عل ـ    ،فرض دو قديم ذاتي برخوردار از قوة تام و غلبة كامل          

 مقتضاي قـوه و قـدرت مطلـق و مفـاد وجـوب              بر معلول واحد شخصي است؛ چرا كه      
ايـن تـساوي    . مام ممكنات اسـت   وجود بالذات از هر حيث و جهتي تساوي نسبت به ت          

 ممكـن اسـت      زيـرا ممكـن از آن جهـت كـه          ؛ وجـود دارد   نسبت از طرف ممكنات نيز    
 * چون مستلزم ترجح بلامـرجح اسـت       ؛دو واجب را ندارد    اقتضاي خصوص يكي از آن    

  .)45 ،3: ق1421 مازندراني،( و فطرتاً محال است كه عقلاً
  : استم امام سه نكته قابل استفادهاز اين بخش كلا

كليـت نظـام     عنوان خالق هستي بايد در آفرينش و تدبير آحاد و             خداوند متعال به   .1
  .آفرينش مخلوقات مستقل و برخوردار از قوه و قدرت مطلقه باشد

  . استناد معلول شخصي به دو علت مستقل در ايجاد و آفرينش جايز نيست.2
فيض كاشـاني    (ل است  ترجح يكي از دو امر مساوي بر ديگري بدون مرجح محا           .3
1406: 1، 33(  

                                                      
 .، كه هـر دو نيـز محـال هـستند           در مورد آثار   ح بلامرج حشود و ترج     مي اطلاق در مورد فاعل     حلامرجترجيح ب  .*

 كنـد خـود      يعني اينكه فعلي و اثري در حد قوه و امكان باشد و بدون اينكه علت و عاملي دخالت                  ح بلامرج ترجح
 .)1021 و 1020، 6  مطهري،:بيشتر ركتفصيل براي (بخود از عدم به وجود و از قوه به فعليت برسد 
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  برهان دوم
انهمـا اثنـان لـم يخـل مـن ان           : فان قلت « : چنين آمده است   اين برهان در سخن امام    

يكونا متفقين من كل جهة او مفترقين من كل جهة فلمـا رأينـا الخلـق منتظمـاً و الفلـك        
الامـر و التـدبير و      جارياً و التدبير واحداً و الليل و النهار و الـشمس و القمـر دلّ صـحة                  

  .)كليني، همان (»ائتلاف الامر علي انّ المدبر واحد
هر گاه قديم ذاتي و واجب الوجود لذاته دو مـصداق حقيقـي و دو هويـت واقعـي                   

  . نيستندبيرون اين دو از سه صورت ،داشته باشد
  اند؛  از هر جهت متحد و متفق)الف
  اند؛ از هر جهت متفرق و متباين) ب
  .ندا جهات مفترق و در برخي جهات متفق از برخي )ج

 چـون اتحـاد و اتفـاق از هـر جهـت و              ؛ بر خلاف فرض مدعي اسـت      صورت اول 
 چراكه تحقق دوبودن در     ؛شود  مي  وجه تمايز موجب رفع دو چيزبودن      كم  ستنداشتن د 

 الاثنينية فـرع التمـايز   ) (330،  1فيض كاشاني،   : ك.ر(دو است    ن آن ايمگرو حداقل امتياز    
  .)30: 1424علامة طباطبايي، : ك.ر

  . اين صورت اثبات مدعاي اهل توحيد را به دنبال دارد،علاوه به
 مستلزم تركيب قديم ذاتي واجب الوجود از جميع جهات است و اين             صورت سوم 

 اعم از عقلي، خارجي و مقداري       ، چون وجوب وجود با هر نوع تركيب       ؛نيز باطل است  
  .)406 :1429علامه حلي، : ك.ر(منافات دارد 

  . نيامده استلذا نقد و رد اين صورت در كلام امام 
ق و متباين باشند نيز      كه دو قديم ذاتي واجب الوجود از هر جهت متفر          صورت دوم 

  . اثبات اين امر به سه تقرير ممكن است.محال است

  تقرير اول
اكم بـر   نظام هستي دليل بر وحدت تـدبير ح ـ ين اجزاايموجود نهايت ارتباط و ائتلاف  

 چراكه حكومت و تدبير دو قديم ذاتي كه از هر جهت با هم تبـاين و افتـراق                   ؛آن است 
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 هـستي ممكـن     يداشته باشند با ائتلاف تمام و ارتباط كامل و هميشگي و مـداوم اجـزا              
به جهـت تـوارد دو      ( امري ايجاد نخواهد شد      ،چون در صورت توافق كلي    . نخواهد بود 

، ن آن اي ـمو در صورت مخالفـت      ) ي كه محال است   علت مستقل بر معلول واحد شخص     
؛ 44 : همــان،مازنــدراني (آيــد  مــي بــاز مــشكل پــيشآمــده، دو تــضاد و تــزاحم پــيش

  .)1020، 6 :1376 مطهري،: ك.؛ ر269 ـ 269 ،14: 1417طباطبايي،
» رهـان تمـانع   ب«كـه   ) 22 ):21(انبيـاء (» لَو كاَنَ فيِهِما آلِهةٌ إلَِّا اللَّـه لَفَـسدتاَ        «آية شريفه   

؛ 268 ـ  266، 14 علامه طباطبـايي،  : ك.ر (بر اين تقرير گواه هست. برگرفته از آن است
 چنانكـه امـام صـادق   ) 84 ـ  74 ،1 :1383جوادي آملي، ) 1022 ـ  1019، 6مطهري، 

اتـصال التـدبير و     : ما الدليل علي انّ االله واحد؟ فرموده اسـت        : در پاسخ اين پرسش كه    
  )2، ح 36، باب 244 :ق1423، صدوق(تمام الصنع 

  تقرير دوم
 مستلزم توارد دو علـت مـستقل بـر          ،فرض دو قديم ذاتي واجب الوجود از تمام جهات        

زنوزي، : ك.ر(معلول واحد شخصي است كه آن نيز امري محال و واضح البطلان است              
  )147 ـ 141 :1361

  تقرير سوم
يي تـوان ايجـاد نظـام هـستي بـا            او بـه تنهـا     ،با توجه به قوه و قدرت مطلقة ذات باري        

 ، وجـود مـشارك در ايجـاد و تـدبير          ، از طرف ديگر   .هاي ائتلاف و اتحاد را دارد      ويژگي
  .)47 : همانمازندراني،(كه مناسب با ذات باري تعالي نيست خود نوعي نقص است 

  : سه نكته قابل استفاده استاز اين بخش از كلام امام
 ، هم متفق بوده و هيچ وجه امتيازي نداشته باشندتصور دو چيز كه از هر جهت با. 1

 در واقع يكي     مقام فرض، تصور تعدد داشته باشد،      دو اگر چه در     بلكه آن  ،صحيح نيست 
  .بيش نيست

 اگر دو چيز از هر جهت با هم افتراق و جدايي داشته باشـند صـنع و آفـرينش و                     .2
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 ،توان از آفـرينش آن      نتيجه نمي   در ،تدبير و ارادة آنها با هم هيچ ارتباطي نخواهد داشت         
  .دست آورد هدو، خلق واحد و نظام واحدي را ب

اي درهم تنيده و با هـم مرتبطنـد          گونه  اجزا و آحاد عالم هستي و نظام آفرينش به         .3
 :1406 فـيض كاشـاني،   : ك.ر (آيند  مي كه جملگي در حكم يك واحد شخصي به شمار        

  .)1016، 6 :1376 ؛ مطهري،330، 1

  *ومبرهان س
ثم يلزمك اِن ادعيت اثنين فرجةً ما بينهما حتي يكونا اثنين فصار الفُرْجةُ ثالثاً بينهما قديماً                «

فيلزمك ثلاثة فان ادعيت ثلاثة يلزمك ما قلت في الاثنين، حتي يكون بينهما فرجة فيكون               
  ؛)كليني، همان (»خمسة ثم لاتتناهي في العدد الي ما لايتناهي في الكثرة

ر آن قديم ذاتي دو مصداق حقيقي و دو هويـت واقعـي داشـته باشـد، سـه                   يعني اگ 
  :صورت دارد

 از جهتي متفرق    ) ج ؛ندا   از هر جهت متفرق و متباين      ) ب ؛ندا   از هر جهت متفق    )الف
  .و متباين و از جهتي متفق و متحدند

 چـون ديگـر اطـلاق    ؛ محـال اسـت  ،صورت اول كه از هر جهت با هم متفق باشـند        
  .آنها معنا ندارددوبودن بر 

چيـز از جملـه    در چنـد  كـم  ست اين دو مصداق دزيرا ؛صورت دوم نيز محال است 
بـودن    بـديهي  . اشتراك و اتفاق دارنـد     ، شيئيت با هم اتحاد    قدمت ذات، وجوب وجود و    

  .متعرض نقد و رد آنها نشود بطلان اين صورت موجب شده است تا امام
  . در اين بخش از بيان خود بدان پرداخته استصورت سوم همان است كه امام

                                                      
را برهان مستقل و يـا مكمـل و مبـين صـورت سـوم از برهـان دوم                     اين بخش از كلام امام     فيض كاشاني .  *

  ).331 ،1 همان،: ك.ر(داند  مي
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  تقرير برهان
  :قبل از تقرير آن طرح چند نكته مقدماتي لازم است

 زنـديق   ،كـه مخاطـب حـضرت      جـا  آن از ؛شود  مي ن اجسام گفته  ايمبه فاصله   » فُرجه«
 امـام از ايـن      ،دليل انس با محسوسات توان درك غيرمحـسوسات را نداشـته           است كه به  
  .)48 :، همان؛ مازندراني264، 1 :1382ميرزا رفيعا، (رفته است تعبير بهره گ

 ؛ واجب الوجـود داراي مكـان نيـست        ، چون اولاً  ،مراد از فرجه فاصله مكاني نيست     
 لازم نيست بـين     ،ثانياً.  لذا نيازمند فاصله مكاني نخواهد بود      ؛چنانكه جسماني هم نيست   

 چنانكـه   ؛صله مكاني ديگري باشد   فرجه و يا مكان دو شخص متمكنِ در آن، فرجه و فا           
؛ امـا لازم نيـست       مكاني هـست   ةن آن دو فاصل   ايماگر دو نفر در دو مكان نشسته باشند         

  .)63، 2 :1381، )امام(خميني ( مكاني ايجاد شده نيز فاصله باشد ةدو فاصل ن هريك از آنايم
،  فرجه ازد اماممقصود و مرا   ـاند ن گفتهاكه مشهور حكما و متكلم  همانگونه  ـبنابراين

 ه از آن به انفـراج تفـسير شـده اسـت           ن دو چيز است ك    ايما به الامتياز و جهت افتراق م      
  .)38: ، همانصدرا(

 بلكـه از يـك طـرف        ،الامتياز از هر دو طرف باشد       لازم نيست مابه   ،چنانكه گفته شد  
شود و    مي  فاقد آن ممتاز   ء برخوردار از امتياز نسبت به شي      ء شي زيرا ؛كند  مي هم كفايت 

؛ 190 : همـان  زنـوزي، (شـود     مـي  همين اندازه موجب نفي توحيد و تحقـق دو تـابودن          
  .)63 ،خميني، همان

توانـد موجـب امتيـاز چيـزي بـر چيـز              چون عدم نمي   ؛فرجه بايد امر وجودي باشد    
علاوه بايد واجب     به .)28: 1424علامه طباطبايي،   : ك.لا تمايز في العدم ر    (ديگري شود   

ديم ذاتي باشد وگرنه امتياز و افتراق در مرتبـة ذات دو قـديم ذاتـي متحقـق          الوجود و ق  
  .شود نمي

با توجه به مقدمات گفته شده تصور دو قديم ذاتي كه از هر جهت واجـب الوجـود                  
 ؛ امـر وجـودي و موجـود باشـد         ،است كه اولاً  » فُرجه« مستلزم وجود وجه امتياز      ،باشند
تواننـد   دو قـديم ذاتـي گذشـته نمـي         ذاتـي سـوم بـا آن       اين قديم    . قديم ذاتي باشد   ،ثانياً
نـد كـه    ا   بلكه از جهاتي متفرق و از جهاتي متفق        ، متفق و يا متفرق باشند     صورت كامل   به

كه در نتيجه، سه قديم ذاتي      . در اين صورت نيز بايد بين آن دو حداقل وجه امتياز باشد           
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باشد كه موجب تحقـق     » رجهف«شود كه بايد بين آن سه حداقل دو وجه امتياز             مي محقق
لزوم تحقق حداقلِ وجه امتياز بين آنها موجب تحقق نـُه قـديم             . شود  مي پنج قديم ذاتي  

يابد و اين نيز تسلسل است        مي شود و همين طور اين سلسله تا بي نهايت ادامه           مي ذاتي
  .)43 ـ 31زنوزي، : ك.ر(كه به دلايل مختلف باطل اعلام شده است 

  ها شمارش تعداد فرجه
وجـه   ن دو امر وجودي حـداقل يـك       ايكه م    به اقل وجه امتياز اكتفا كرده      ظاهراً امام   

ن سه با دو امر وجودي      ايمشود،    مي امتياز لازم است كه در نتيجه سه امر وجودي محقق         
 دو امـر    3 و   2 و   3 و   1لحـاظ    بايد فرجه يا وجه امتياز ديگري باشد كه بـه         ) 2 و   1(قبل  

  .رسند  ميآيد كه در نتيجه پنج امر وجودي به ظهور  ميوجودي جديد پيش
  . همين دو مرحله را فرموده است كه نمودار آن چنين استامام 

  1 و 2 → 1 و 2 و 3
 5     4           3.    

  :اند گونه محاسبه كرده  شارحان حديث شريف سه،نهايت براي مراحل بعدي از اين سير بي
كـه  انـد      از پنج به نُه رسـيده      ملا عبداالله زنوزي   و   صدراملار آنان از جمله     بيشت )الف

  :وجه آن بايد چنين باشد
  1 و 2 و 3 و 4 و 5        1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9     17 + 16 = 33

                        17  16  15   14  13  12  11  10            9    8   7   6  
65 = 32 + 33  
   ...و 

دو از امور وجودي مرحلة قبل فرجه لحاظ         ن دوبه ايميعني در هر مرتبه بايد از آغاز،        
 ديگـر لازم نيـست اول و        ،كند  مي كرد و از آنجاكه تحقق فرجه از يك طرف هم كفايت          

 در هر مرتبه يك عدد كمتـر از تعـداد           ،بنابراين. آخر هر مرحله با هم فرجه داشته باشند       
 در  ).17 + 16 = 33( فرجه لازم است     16 امر   17 كه در نتيجه در      ه لازم است  امور وجودي فرج  

  .يابد  ادامه مينهايت تا بيشود و  مي 32 + 33 = 65 فرجه لازم است كه 32 بعد ةمرحل
 قبل فرجه بـراي آنهـا       ةهاي ذاتي كه در مرحل     ن قديم ايم در   مطهري استاد شهيد    )ب
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 و  1ن  ايمداند لذا در مرتبة سوم        را لازم نمي    ديگري ةلحاظ شده است دوباره لحاظ فرج     
 نبايـد فرجـه لحـاظ    ، كه در مرحله دوم ما به الامتياز و فرجة آنها لحاظ شده بـود        3 و   2

  . استلازم  لحاظ فرجه6 و 3 و 5 و 3 ، 5 و 4ن ايمكرد، بلكه فقط 
  :عبارت استاد شهيد چنين است

ود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است پس آن امر سوم نيز واجب الوجود است، پس وج ... 
و ميان هر واجب الوجود با واجب الوجود ديگر فرجه و وجه امتيازي اند  و چون هر سه واجب

ضرورت دارد، واجب سوم بايد از هر دو واجب ديگر ممتاز باشد، پس بايد دو ما به الامتياز ديگر 
ند، پس وجود سه واجب مستلزم پنج در كار باشد تا اين واجب را از دو واجب ديگر متمايز ك

الفرض اين دو واجب نيز بايد از سه واجب  قبلي ممتاز باشند مستلزم اين  واجب است و چون علي
است كه لااقل سه ما به الامتياز ديگر يعني سه واجب ديگر در كار باشد و اين خود مستلزم هشت 

جب مستلزم بيست و يك واجب است و هشت واجب مستلزم سيزده واجب است و سيزده وا
يابد   مي و بيست و يك واجب مستلزم سي و چهار واجب و همينطور تا بي نهايت ادامه،واجب

  .)1023 و 1022، 6 :1376همو، (

  *.شود  ميجهت تبيين بيان استاد شهيد دو مرحلة آغازين نيز يادآور
  

  1و  2                                                                           ← اول ةمرحل
                                                                                               3  

  
  1 و 2 و 3                                                                     ← دوم مرحلة

                                                                                         5    4  
                                                                                   8   

  1 و 2 و 3 و 4 و 5                                                            ← سوممرحلة
                                                                                7     6  

                                                      
 سالگرد شهادت آن استاد عالي مقام است، روحش شاد و 1389 ارديبهشت 12نگارش اين بحث مقارن با شب .  *

  .يادش گرامي
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                                                                  13  
                                                                  12  

  1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7و  8                                  ← چهارممرحلة
                                                                11   10   9  

  
                                         21  

                                20          19  
  1 و 2 و 3 و 4 و 5  و6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13        ← پنجمةمرحل

                           18    17     16    15   14  
  

  ←مرحله ششم 
                                                    33  

                                  32              31              30  
  1و2و ...13 و 14   و15     و16 و  17 و  18 و    19 و   20 و21                  

                   29      28      27     26     25      24     23      22  
  
 ةكنـد و حتـي فرج ـ    مـي  در هر مرتبه يك فرجه كفايت     معتقد است  قاضي سعيد  )ج

 ذاتي بيـشتر تحقـق     لذا مراتب تا سه مورد قديم      ؛ نيازمند مميز ديگري نيست    ،مميز ديگر 
 كند   نمي مدعاي خود را بيان   ) فيض و   صدرا( هر چند او به احترام دو استادش         يابد،  نمي

  .)404همو، : ك.ر(
كه اين  اند    بيشتر ذكر نكرده  » پنج«شود    مي  سوم كه جمع آن    ة تا مرحل   امام صادق 

ش  اما در مراحـل بعـد اخـتلاف دو شـمار          ،عدد با هر دو مبناي الف و ب درست است         
 21 و 13 و 8 بـه  5 از مطهري، شهيد ...  و 33 و 17 و 9 به 5 مشهور از  .شود  مي آشكار

 زيـرا  ،تـر اسـت    رسيده است كه به نظر، شمارش استاد شهيد بهتر و مناسـب           ...  و   34و  
فقط كافي است   . هاي ذاتي مراحل قبلي با لحاظ فرجه از هم امتياز پيدا كرده بودند             قديم

 . بعدي امتياز پيدا كننـد     ةآمده و جديد در مرحل     حله با موارد پيش   در آخرين مورد هر مر    
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تـر    ا اكتفا به اقـل وجـه امتيـاز مناسـب           لحاظ اقل وجه امتياز در اين شمارش ب        ،علاوه به
 مستلزم ، مراتب مراحل قبلي در مراحل بعدي در هر مرحلهة لزوم محاسب مچنين ه .است

  .كنند  نميرا لحاظ  كه مشهور نيز آن و منتهاي هر مرحله استأن مبدايملحاظ فرجه 
ت كه در هر صورت تحقق يافتـه و         نهايت اس  البته مهم تحقق فرجه و شمارش تا بي       

 وحـدت قـديم ذاتـي واجـب الوجـود           ، مدعاي اهل توحيد   ،در نتيجه . هم باطل است   آن
  .شود  ميبالذات از جميع جهات ثابت

  اشكالات
تـرين   كـه مهـم  ) 193 ـ  189زنوزي، ص : ك.ر(بر اين برهان اشكالاتي وارد شده است 

  :آنها عبارتند از
 عدم  )لا تتناهي في العدد الي ما لايتناهي في الكثرة        (  نتيجه كلام امام     :اشكال اول 

 زيرا برهان بـر اسـتحالة      ؛تناهي لايقفي است كه هيچ دليلي بر امتناع آن اقامه نشده است           
 ؛ نه بر امتناع تحقق مطلق غيرمتناهي     ،تتحقق مترتبات متسلسلة غيرمتناهيه اقامه شده اس      

ق واجـب الوجـود     يكه ترتب و عليت و علاقة ذاتي در ميان آحاد و يكيك حقا             در حالي 
هاي  پس در ميان واجب ،اند   چون همة آنها واجب بالذات فرض شده        است؛ محقق نبوده 

 ر،؛ عـصا  191؛ زنـوزي،    38  :صـدرا، همـان   (بالذات غيرمتناهي ترتبي ثابت نشده است       
1376: 242(  

 برخي از براهين ابطال تسلسل كه توسط متأخران اقامـه شـده از جملـه                 ،اولاً: پاسخ
و برهـان   ) 164،  2 :1361،  صـدرا : ك.ر(برهان هفتم از براهين ده گانه در كتاب اسـفار           

دهـد    مـي   در شوارق الالهام بر امتناع تحقق مطلـق غيـر متنـاهي گـواهي              لاهيجيمحقق  
  .)191 :1361زنوزي، (

 بلكه از راه عـدم انتهـا بـه    ،ها نه از جهت تسلسل بودن عدم تناهي واجب   محال ،ثانياً
؛ در   زيرا هر كثيري بايـد مـشتمل بـر وجـود اثنـين باشـد               ؛باشد مي دو   ، يعني اقل كثرت 

 پـس وجـود     . غيرمتنـاهي خواهـد بـود      ،كه در اين سلسله هرچه كه دو فرض شود        حالي
  .)38؛ صدرا، 243 :1376، عصار(چنين كثرتي محال بالذات است 
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آيـد كـه هرگـز در خـارج دو            مي  تمام باشد لازم    اگر استدلال امام     :اشكال دوم 
اسـت كـه آن نيـز امـر         » فرجـه « چراكه مستلزم وجه امتيـاز       ؛ موجود متحقق نباشد   ءشي

 نهايـت ادامـه   چنـين تـا بـي    ديگري است و هم» فرجة«وجودي بوده و در نتيجه نيازمند       
  .)242 :1376؛ عصار، 193  و192 :1361؛ زنوزي، 38: 1370 صدرا،(يابد  مي

واسطة هيولا، موضوع و متعلق و نظاير آنهاست     ه تحقق كثرت در خارج ب     اولاً،: پاسخ
  .كه اين امور در باب واجب تعالي محال است

جهـت برخـورداري از       حقيقت وجوب وجود از حقايق متحصل اسـت كـه بـه            ثانياً،
داً به فعليـت تامـه رسـيده اسـت و انـضمام جهـت امتيـاز                 وجوب وجود تحقق آن مؤك    

وجودي به آن از قبيل انضمام امر متحصل به متحصل ديگري اسـت و ايـن بـر خـلاف              
 كه از قبيل انضمام امر متحصل به مـبهم           است انضمام فصل به جنس يا عوارض به نوع       

 حـصل تحقـق و ت ) فـصل (به تحصل آن امـر متحـصل   ) جنس( كه آن امر مبهم     باشد  مي
 در واقع از انضمام اين دو امـر مـبهم و محـصل موجـود             .)193 :1361زنوزي،   (يابد مي

 اما در قديم ذاتي واجب الوجود انضمام مميز به آن قديم ذاتي             ؛آيد  مي واحدي به دست  
واجب الوجود انضمام محصل موجود به امر محصل موجود ديگري است و لذا بـا هـر                 

 ـ ميويژگي قدمت ذاتي و وجوب الوجود تحقق         موجود جديدي با همان      ،انضمامي د ياب
د و دو به سه، سـه بـه پـنج،           آي  يو به همين جهت در هر مرحله چند امر واجب پيش م           

  .)39 :صدرا، همان: ك.ر(نهايت  شود تا بي  ميمنتهي... پنج به هشت يا نه و
  گيري نتيجه
 و فلـسفه    بـر كـلام   ) آيات و روايـات   ( از شرح حديث شريف تأثير معارف نقلي         ●

 متكلمان و فيلسوفان اسلامي هر چه از قرآن و سـنت بهـره              .كاملاً نمايان و آشكار است    
ويژه احاديـث    هب .اند تر بوده   در استنباط و تبيين معارف ديني موفق       ،بيشتري گرفته باشند  

گيري از منبع لايزال وحي قرآني و استفاده از منويـات             كه ضمن بهره   و سخنان ائمه  
وي و استعداد و توانايي ذاتـي و خـدادادي آنهـا آكنـده از معـارف نـاب و                    و معارف نب  

  .روي است ارزشمند توأم با عقلانيت، استدلال و اعتدال و ميانه
ها با    مدت ، آثار كلامي در دسترس    ة به اعتراف اهل تحقيق و دانش و مطالع        ،اين مهم 

 ةو قرن اخير در مدرس    فترتي مواجه شد تا اينكه در قرن دهم دوباره نضج گرفت و در د             
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تهران و قم به اوج و شكوفايي رسيد كه اميد است بـا پرهيـز از افـراط و تفـريط و يـا                        
  .حذف و اثبات كلي سير معقول و منطقي خود را ادامه دهد

 شرح و بسط مفصل و مـستوفا از حـديث فرجـه             ، چنانكه در نوشتار گزارش شد     ●
مؤسـس  )  ق 1257 (ملاعبـداالله زنـوزي   براساس مباني و مبادي كلامي و فلـسفي از آنِ           

مدرسه حكمي تهران است كه نگارنده در انگيزه و محتواي نوشـتار فـراوان مـديون آن                 
خلط ن صورت براهين و تقرير آنها       ايم در مواردي    رسد   مي نظر اما به . حكيم سترگ است  

  . در اين نوشتار اصلاح شده استندهرنگاجزئي و ظاهري صورت گرفته كه به گمان 
كه از براهين ذكر شده معلوم است برهان اول با برهـان دوم و سـوم در                  همانگونه ●

 لذا نظر كـساني كـه تمـام حـديث را يـك              ؛صورت مقدمات و مبادي و مباني متمايزند      
اما . مقرون به صواب نخواهد بود    ) 404،  3 :1381قاضي سعيد قمي،    (دانند    مي برهان تام 

هستند و همـين موجـب شـده اسـت برخـي            برهان دوم و سوم در صورت با هم يكي          
  .)331، 1 :1406فيض كاشاني،  (دو را مكمل هم بدانند احتمالاً آن

 چراكه تفـاوت    ؛تواند سبب وحدت آنها شود      نمي رسد وحدت در صورت     مي نظر به
 ،ستتر از آن در مباني و مبادي كلامي و فلسفي موجب استقلال آنها             در مقدمات و مهم   

 بر استفادة سه برهان تام و مـستقل از حـديث             او  تأكيد و زنوزيوم  بنابراين ديدگاه مرح  
  .شريف صحيح است

 گزارش از سه وجه     ةنهايت قديم ذاتي ضمن ارائ      در چگونگي شمارش سلسلة بي     ●
تر دانسته و اقدام آن       را موجه و مناسب    مطهريمطرح شده نگارنده شمارش استاد شهيد       

 ) 1023 و   1022،  6 همـان،    (»برهـان فرجـه   «ه  گذاري حديث شريف ب    استاد شهيد در نام   
  .داند  ميرا امري ستودني و قرين ثواب
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   و مĤخذمنابع
مؤسـسة النـشر     قـم،     شـرح تحريـد الاعتقـاد،     ،  كـشف المـراد    :ق1427 ،)علامه(حلي   .1

  .دي عشرةاالاسلامي، الح
  .مي النشر الاسلاسسة، قم، مؤ1، ج المنقذ من التقليد، 1413حمصي رازي، سديدالدين،  . 2
، تهران، مؤسسه تنظـيم و نـشر آثـار          چهل حديث ،  1376 ، سيد روح االله،   )امام(خميني   .3

  .امام، چهاردهم
سه تنظـيم    موس :قم ، شرح منظومه،  تقريرات فلسفه ،  1381،  االله ، سيد روح  )امام(خميني   .4

  .دوم، ،و نشر آثار امام
الدين آشـتياني،    ، با مقدمه و تصحيح سيدجلال     لمعات الهيه  ،1361 زنوزي، ملا عبداالله،   .5

  .تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، دوم
، مع تعليقـات للمـولي   شرح اصول الكـافي ،  1370ابراهيم، شيرازي، صدرالدين محمدبن   .6

  .، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيتصحيح محمد خواجويعلي النوري، 
  .الثالث،  النشر الاسلاميمؤسسة :قم، التوحيد، 1423علي،  الصدوق، ابوجعفر محمدبن .7
 .دفتر انتشارات اسلامي، چهارم: ، قمالرسائل التوحيد: 1427طباطبايي، سيد محمدحسين،  .8
  .مكتبة الاعلمي للمطبوعات: ، بيروتالميزان في تفسير القرآنق، 1417 ، ــــــــــ .9

 ـ: ، تحقيق و تعليق زارعي سبزواري، قم   نهاية الحكمه  ،1424 ،ــــــــــ . 10 شر مؤسسة الن
 .، هيجدهمالاسلامي

 ،الدر المنظوم من كلام المعـصوم      ،1428 العابدين، زين بن حسن بن محمد بن  علي ،العاملي . 11
دارالحـديث،  : ، تحقيـق محمـد حـسيت درايتـي، قـم       4 و   3يه علي اصول الكافي،     الحاش
  .الثاني

، مقدمـه و تـصحيح سـيد        بـا حواشـي   ،  مجموعه آثار ،  1376عصار، سيد محمد كاظم،      . 12
  .دين آشتياني، تهران، امير كبيرلجلال ا

، تحقيـق    علي اصول الكافي   ةالحاشي ،1428 ،ينالعابد زين بن العلوي العاملي، سيد احمد    . 13
  .دارالحديث، الثاني: السيد صادق الحسيني الاشكوري، قم
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  . الامام امير المؤمنينمكتبة، اصفهان، الوافي،  ق1406، فيض كاشاني، محسن . 14
، صححه و علّق عليه الدكتور نجفقلي       ح توحيد الصدوق  شر،  1381قاضي سعيد قمي،     . 15

 .دوم،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:تهران حبيبي،
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